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  چكيده
الملل، دولت رانتير بـه دولتـي اطـلاق    روابط بينهاي علوم سياسي و در نظريه

شود كه تمام يا بخش اعظم درآمدهاي خـود را از طريـق منـابع خـارجي،     مي
فـرض  . آوردفروش منابع زيرزميني و دريافت كمك از بيگانگـان بدسـت مـي   

هـايي همـانطور كـه    اصلي ما در نگارش مقالة حاضر اين بود كه چنين دولت
بايسـت داراي نـوع خاصـي از    اي هستند احتمالاميژهداراي سياست داخلي وي
 1357بر همين اساس ايران را به عنوان نمونه از سـال  . سياست خارجي باشند

نفت به عنوان تاكنون به عنوان مورد تجربي برگزيديم و تمركز خود را بر روي 
 همهمترين كالاي رانتي آن قرار داديم و با اين سوال كار خود را آغاز كرديم ك

درآمدهاي حاصل از رانت نفت چه تـاثيري بـر سياسـت خـارجي جمهـوري      
 -اسلامي ايران داشته است؟در پاسخ به اين سؤال با استفاده از روش توصـيفي 

ها موجود به اين امر دست يافتيم كـه درآمـدهاي رانتـي    تحليلي با بررسي داده
 ياست خارجيگرايي و آرمان گرايي در سالملليحاصل از نفت عامل اصلي بين

  .ايران بوده و آن را از انزواگرايي، اقتصادگرايي و واقع گرايي دور كرده است
گرايـي ، انزواگرايـي،    گرايـي و آرمـان  المللـي رانتيـر، بـين   دولت: ها كليدواژه
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  مقدمه.1
هاي حوزهاز جمله موضوعات جالب توجه در  (Rentier State) رانت و دولت رانتير

پل، حسين پژوهشگران مشهوري مانند تدا اسكاچ. مختلف علوم اجتماعي بوده است
عـلاوه  بـه . انـد نهـاده  مهدوي و لوسياني و ببلاوي تمركز خود را بر ايـن موضـوع  

گران متعددي هم در داخل كشـور ايـن موضـوع را از زوايـاي گونـاگون      پژوهش
بايست در حوزة اقتصاد سياسي د كه ميدانناي آن را موضوعي ميعده. اندنگريسته

 )210-211: 1389زاده نصرآبادي، مهرآرا و ابريشمي و زمان(مورد مطالعه قرار گيرد
 كننـد كـه بايـد ذيـل عنـوان مفهـوم توسـعه       اي هم آن را مبحثي تلقي ميو عده

(Development)اي تأثير آن بر جامعه عده و توسعه يافتگي مورد بررسي قرار گيرد و
اما در مجموع اكثر قريب به اتفاق . )40-41: 1378يوسفي، حاجي(مد نظر دارند  را

و دولت (Rentierism)اين اندشمندان و پژوهشگران بر سر تعريف رانت و رانتيريسم
به طور كلي، رانت به درآمدهايي گفته . رانتير اختلاف نظر چنداني با يكديگر ندارند

معيني يا فروش منابع زيرزمينـي و دريافـت    شود كه يك دولت از منابع خارجيمي
اي كـه  بدين ترتيب هرگونـه درآمـد بـادآورده   . آورددست ميكمك از بيگانگان به

مشـتاق،  (شـود  حاصل كار و تلاش توليدي نباشد، تحت عنوان رانت نامگذاري مي
 اي از پژوهشگران برآنند كه اگرچه ماهيت رانت و دولت رانتير غالباًعده). 183: 86
شود، اما ممكن است منابع رانت ديگري با اثـرات   صادركنندگان نفت مربوط مي به

هـاي   در واقع، اين امر به كنتـرل يـك دولـت بـر دارايـي     . مشابه نيز موجود باشد
بـراي نمونـه،   . هـا بسـتگي دارد   استراتژيك و درآمدزايي از طريـق ديگـر دولـت   

يت نظير كنترل بر كانال سـوئز  اهم دارايهاي لجستيكي  هايي كه واجد دارايي دولت
هستند؛ ) مثلاً در آفريقا(هايي كه واجد مواد معدني ديگر نظير الماس  هستند؛ دولت

براي (گيرد  ها توليد و تجارت مواد مخدر صورت مي هايي كه در قلمرو آن يا دولت
 هايي با اين وجود، چنين فعاليت. ، از چنين امكاني برخوردار هستند)مثال افغانستان

هميشه تحت كنترل دولت نيست و در اين صورت، اثر سياسي آن متفاوت خواهـد  
شود؛ توليد تريـاك در   براي نمونه، توليد ناس در يمن توسط دولت كنترل نمي. بود

افغانستان پشتوانه مالي گروه تروريستي طالبان است؛ و يا كارتـل مـواد مخـدر در    
  . (Schwarz, 2004: 6-10) كلمبيا در مقابل دولت قرار دارد

عنوان مهمترين منبع رانت، دست كم در اين مقاله تمركز عمدة بر درآمدهاي نفتي به
نفت عـلاوه  به عبارتي، . در ايران و كشورهاي حوزة خليج فارس، قرار گرفته است
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خيـزي   اي براي توليد درآمد و ثروت در كشورهاي نفـت  بر توليد انرژي منبع عمده
در ايـن افـزايش و    آن آيد و افزايش و كـاهش قيمـت   ميهمچون ايران به حساب 

عنصر نفت در تاريخ يكصد در كل . باشدرا مينقش اساسي را دا ملي كاهش درآمد
اي از تـاريخ   سال اخير ايران نقشي چنان ژرف و گسترده ايفا كرده كه كمتر حـوزه 

ز منظر اين اما آنچه ا .توان بررسي و ارزيابي كرد سده معاصر كشور را بدون آن مي
تـاثيراتي اسـت كـه    به نفت حائز اهميت اسـت  الملل راجعمقاله و رشتة روابط بين

هاي يك دولت رانتير گيريگذاري خارجي وجهتتواند بر عرصة  سياسترانت مي
اين امر نيز مانند تأثيراتي كه رانت بر عرصة سياست داخلـي يـك كشـور    . بگذارد

  .ران قرار گرفته استگذارد تا حدي مورد توجه پژوهشگمي
در پژوهشي كه بر روي دولتهاي رانتير منطقة امريكاي (Mack Kolrich) مك كولريك

جنوبي انجام داده است به اين نتيجه رسيده است كه ارتباط معناداري ميان افـزايش  
وي . قيمت نفت و پيگيري سياستهاي     ملي گرايانه توسط اين دولتها وجـود دارد 

دهد كه چگونه صعود و نـزول قيمـت كالاهـايي كـه از     ان ميدر پژوهش خود نش
شود دقيقاً زمان بندي كنشهاي ملـي گرايانـة دولتهـاي    فروش آنها رانت حاصل مي

-امريكاي لاتين را تحت تـأثير قـرار داده، و بـا كمـي تسـامح، تعيـين        مـي       
  .(Kolrich, 2010: 1-6)كند

در دورة پس از جنـگ جهـاني دوم،    برخي از پژوهشگران معتقدند كه به طور كلي
توان در دو عرصة متفـاوت  پيوند نفت و سياست خارجي كشورهاي مختلف را مي

از يك سو، كشورهاي عمدة واردكنندة نفت، تدابيري را براي تضـمين  .تشريح كرد
سوي ديگر كشورهاي عمدة توليـد و   از دسترسي مطمئن و ارزان در پيش گرفتند و

كردند درآمـد خـود را از محـل فـروش مهمتـرين كـالاي           صادركنندة نفت تلاش 
بدين ترتيب پيوندها و روابط ويژه اي ميان كشـورهاي  . شان افزايش دهندصادراتي

صادركننده و مصرف كننده با محوريت نفت پديد آمد كه به شدت خصلتي سياسي 
كشورهاي عمدة صادركنندة نفت سـازمان اوپـك را تشـكيل    . و استراتژيك داشت

محـور  . شان در پيش گرفتنـد دادند و حركت دسته جمعي را براي حفاظت از منافع
اين حركت دسته تلاش براي كنترل عرضه و تعيين قيمت مطلوب در بازار نفت بود 

  ).42-3: 1391ميرترابي، (
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تواند بخـش عمـدة جهـت گيـري     همانطور كه ذكر شد، رانتير بودن يك دولت مي
گيري در اين مقاله آنچه كه ما به عنوان جهت. كند سياست خارجي دولت را تعيين

هايي اسـت كـه رابطـه    عنوان متغير وابسته در نظر داريم دوگانهسياست خارجي به
المللـي  مستقيم بـا قـدرت يـك كشـور بـه لحـاظ اقتصـادي دارنـد، يعنـي بـين          

 واقع)/Idealism(گرايي ،آرمان) Isolationism( انزواگرايي )/Internationalism(گرايي
بـه    ).(Militarismگـري  نظـامي  )/ ( Economismاقتصـادگرايي    ، )Realism(گرايي

گيري سياسـت خـارجي   در اين نوشته ما در صدديم بفهميم كه جهت سخن ديگر، 
ها و يا تركيبي از گانهايران در طول دورة مورد بررسي به سمت كدام يك از اين دو

منظور ابتدا مفهـوم دولـت رانتيـر را و سـپس     به اين . ها بيشتر سوق داشته استآن
. سـازيم مفاهيم دوگانة مذكور را به صورت جامع و مانع تعريف كرده و شفاف مي

در قدم بعد سعي شده است تا با مطالعة منابع ترجيحاً دست اول دولتهاي حاكم بـر  
از      ايران را از بعد از انقلاب اسلامي تاكنون مورد بررسي قرار داده و طرحـي كلـي   

هـاي مـذكور در انـدازيم    جهت گيريهاي سياست خارجي آنها با تمركز بر دوگانـه 
وطي يك بررسي تحليلي امكان وجود يا عـدم رابطـة معنـادار و همبسـتگي ميـان      

  . درآمدهاي نفتي ايران را با جهت گيريهاي مذكور نشان خواهيم داد
  
  خارجي چارچوب نظري؛ دولت رانتير و الگوهاي دوگانه سياست.2

بـا   يكه در كتـاب ) 1970( يمهدو ينبار در مقاله حس يننخست »يردولت رانت« مفهوم
،بـه  1اسلام تا زمان حاضـر  يزشاز خ: يانهخاورم ياقتصاد يخدر تار يعنوان مطالعات

بـه   يـر دولـت رانت  ياز نظر مهدو .كوك چاپ شد، به كار رفت. يا. ام يراستاريو
 ـ يافـت منظم در ييرا بر مبنا ينت خارجرا يكه مقدار قابل توجه ييكشورها" -يم

 حـازم  و)Giacomo Luciani(يانيلوس ـ بعـد از وي جيـاكومو  . شودياطلاق م "كنند
 تـوان ها ارائه دادندكه مـي گونه دولت يناز ا يفيتعر يزن)  Hazem Beblawi(يببلاو

از نظر . قرار گرفت يزپژوهشگران ن يگرمورد استفاده د يارمع يفيگفت به عنوان تعر
 :عبارتند از يرعمده دولت رانت هاييژگيدو، و ينا
 .شود ينتام ياز كل درآمد دولت از رانت خارج يشترب يادرصد  42. 1 
 ـ يديتول يندهايبا فرا يارتباط يچگونهرانت ه. 2 كشـور نداشـته    يدر اقتصاد داخل

 .باشد
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و  باشديرانت م يدتول يركار درگ يروياز ن يفقط درصد كم يردولت رانت يكدر . 3
 .رانت هستند كنندهيعتوز كننده يايافتجامعه در يتاكثر

نمـودن   ينهدر هز ياست و نقش اساس يرانت خارج ياصل كنندهيافتدولت، در. 4
  .نمايديم يفاآن ا
فوق هستند،  ياقتصاد هاييژگيو يكه دارا هاييدولت يو ببلاو يانياعتقاد لوس به

ــ ــ يوهش ــتدر س يخاص ــت ن ياس ــزو حكوم ــوان    ي ــا عن ــه از آن ب ــد ك دارن
نخسـت،  : دو مشخصـه عمـده اسـت    يو دارا شوديم ياد)Rentierism("يريسمرانت"
ن نخبگـان از رانـت   يا ينكهو دوم ا شوديرانت توسط نخبگان حاكم كنترل م ينكها

دولـت   ياسيحفظ ثبات س يجهو كنترل جامعه و در نت يجلب همكار يبرا يافتيدر
لازم بـه ذكـر اسـت كـه      البتـه . )37-38: 1378 ي يوسـفي، حاج( كنندياستفاده م

مطـرح   يردولت رانت ييشناسا يكارشناسان برا يبرخ يهم از سو يگريد يارهايمع
 10 درصد از ارزش صادراتش و يا 40 كمكه دست ياساس دولت ينبر ا. شده است

شـود، دولـت    ينتأم يعيابع طباز محل فروش من اشيناخالص داخل يددرصداز تول
گونه كشـورها را   ينخود اقتصاد ا يفبنا به تعر يجهان انكب. شوديخوانده م يررانت

  ).128: 1391يرترابي،م(است  يدهنام "ياقتصاد معدن"
 يطراح پيشسلسله اعمال از  ي يا يكاستراتژ يكعبارت است از  يخارج ياستس

 ـ يبـه اهـداف   يابيكه مقصود آن دسـت  يحكومت يرانگ يمشده توسط تصم در  ين،مع
در  .(Plano & Olton, 1988: 6)است  الملليينب     يطو در مح يچارچوب منافع مل

تواند بيش از حد متغير و گذرا باشـد و اغلـب   ها نميها اين استراتژيجهان دولت
اساس ها در سياست خارجي خود از الگوهاي كلاني كه اغلب بر نزديك به همة آن

 يدهدر شكل يربناييز يريهايگجهتاين . كننداند پيروي ميمنابع داخلي تعيين شده
به اهداف  يابيدست ياست كه برا ياساس يوبچكشور، چار ي يكخارج ياستبه س

 ـ ي،ارض يتحفظ تمام يلاز قب آنكلان   شـود و ي طراحـي مـي  استقلال و منافع مل
در  يطولان زمانيمدت  يلازم آن كشور را برا هاييكو تاكت هاياتژترو اس يتهااولو

گونـه  ينا. كنديم يينكشورها تع يگرو در روابط با د الملليينب ياستگذاريعرصه س
 ثـل ميامنتظره يركه اتفاق غ ياتداوم هستند تا نقطه يعموماً مانا و دارا يريهاگجهت

كه بر سر قدرت است  يدولت ينكها ياكشور بروز كند  ياسي يكس يكودتا در فضا
اصـلاحات بدهـد    ياانقلاب  ياانتخابات  يقحال از طر يگرد يدولت هخود را ب يجا

مـوارد   يدر برخ يدو شا يهزاو يدارا يبا دولت قبل بينيجهانو  يكه به لحاظ فكر
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هسـتند   يـب رق يدو حـزب اصـل   يكه دارا ييعموماً كشورها. دچار تعارض باشد
  . كنندياشان تجربه مياساس ريهاييجهت گ دررا  ييراتيتغ ينچن

 يرا بـرا  ياسـتگذاري س يرمس ـ يطـولان  يزمـان  يبرا تواننديها كه مچارچوباين 
عرصه باشـد   ينكارگزاران ا يمشخص ساخته و چراغ راهنما يريگ يمدستگاه تصم

شـكل   يگـاه  نمايند؛يرخ م ييگرابرون غالب و گاه در يدر غالب انزواطلب يگاه
 يداپ يتيو امن ينظام يو بو رنگو گاه  ينمانند چ گيرديبه اقتصاد به خود م يشگرا
و گاه با توجه بـه   شونديم يانهگاه جهانشمول و آرمانگرا. يمانند كره شمال كننديم

 ـ  يگـاه . يانـه گرا گرا و واقعمصلحت يو داخل يالملل ينب ياتمقتض  يكشـورها ط
 يماتگونـه تصـم   ينهم يط يو گاه دكننياتخاذ م ي طرفيبلند مدت ب يماتيتصم

هم  يگاه. كننديم يكساخته و شر يرگوناگون درگ تحادهاياو خود را در ائتلافها 
. گيرديم يخود را پ يركرده و مس يجادكلان را ا يكردهايرو يناز ا يقيتلف يكشور
ماننـد   نزواطلبانها ينظام يريگجهت ي،داخل ي ياالمللينب ياقتصاد ياستهايمثلاً، س

بر آن است تا با اسـتفاده از   يدر ادامه سع. دست يناز ا هاييياستو س يكره شمال
و  ياساس ـ هـاي  يـري گجهـت  از مختلـف منظـور خـود را    ياز كشورها ييمثالها

مـورد نظـر خـود روشـن      يدوگانه هـا  يژهو بو يخارج ياستس يكل يچارچوبها
  .يمساز

  
 )ييگرا برون( ييگرا الملليينو ب) ييگرا درون( ييانزواگرا. 2-1

توان نوسانات ميان ايـن دو  ترين كشوري است كه ميايالات متحده امريكا برجسته
هـاي  ايـن چـرخش  . گيري كلان را در عرصة سياست خارجي آن شاهد بـود جهت

  .اساسي در جدول زير به خوبي نشان داده شده است
  

  )ييگرا يالملل ينب(ييگرابرون )ييانزواجو(ييگرادرون
1798-1776 1824-1798 
1844-1824 1871-1844 
1891-1871 1919-1891 
1940-1919 1966-1940 
1986-1967 ....-1986 

  64- 7: 1388 يتكف،و و يكگلبرگرفته از  - جدول يك
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قصد ما از اينكه آمريكا را براي معرفي اين دو مفهوم انتخاب كرديم اين است كـه  
تـوان  گراي آن را به عنوان يك ابرقدرت ميگرا و درونگرايشات برونبه اعتقاد ما 

از آنجا كه ذكـر وقـايع   . اين مفاهيم درنظر گرفت)Ideal Type( آلبه مثابة نمونة ايده
هاي مختلف بوده اسـت در ايـن   ها در دورهگر اين گرايشتاريخي آمريكا كه نشان

تواننـد  كنشهاي اين كشور كه مـي  گنجد، تنها به ذكر شاخصهاي رفتارينوشته نمي
  .كنيماين مفاهيم را نمايندگي كنند بسنده مي

هايي كه آمريكا راه انزوا را پيشة كرده بود سرمشق دولتمـردان ايـن   در تمام دوره 
وارد تمـام   يـد با يكاچرا آمر"بود كه  )Tomas pain(كشور اين جملات توماس پين

اقـدام   يـن ا يـا سؤال را بپرسد كـه آ  يناز خود ا ينكهشود، بدون ا يگراند يجنگها
در  يكاآمر يمنافع واقع"يا  "؟نه يخواهديارا م يدخالت ينچن ياغلط،  يااست  يحصح

 يتانيـا به بر يوندشامر با پ يناست كه خود را از منازعات اروپا بركنار دارد، و ا ينا
بـر آن بـود   توماس جفرسون نيز با گرايشي انزواطلبانه  ".يافتهرگز تحقق نخواهد 

 يكـا اهداف آمر يبه برخ يلن يبرا يا يلهوس توانديكوچك م يايدر يروين يككه 
 يانـرژ  يرانةتلف سـاختن احمقانـه و شـر    يمعظ ياييدر يروين يك ينتأم"باشد و 

ان انزواطلـب  از اين جملات و بسياري ديگر از بيانات رهبـر ".هموطنان خواهد بود
گرايي مستلزمات خاصي دارد كـه آن را  آيد كه انزواجويي و دروناين كشور برمي

سازد؛ بهره بردن از نيروي نظـامي كوچـك و ابـزار و ادوات    مستحق اين عنوان مي
 هـاي يتاز مسـئول  ييرهـا چندان زياد و سنگين، دغدغة افراطـي وطـن،   جنگي نه

 ـبا  يالمللينب يتهايكه فعال ينيسنگ و تفاسـيري درونـي از    آورد يخود به همراه م
 ـ(هايي برجسته براي انزواطلبي باشدتواند شاخصهاي نظام ميمباني انديشه و  يكگل

  .)69: 1388 يتكف،و
گرايـان صـاحب قـدرت    المللـي هاي مختلفي هم بيناما مانند انزواطلبان، در دوره 

 ةامورجارج ـ يروز ن راسكها را بتوان از اين جمله ديشايد اساس حرف آن. بودند
 يتهاييمتحـده مسـئول   يـالات دارند و ا يملتها منافع يرسا": كهآمريكادريافت وقت 
: يـب ترت يـن داشت با ا يانب ينيدكتر1947در سال ترومن . )Levin, 2011: 30(".دارد

اگـر مـا در   .... ما دارنـد  يتچشم به حما يشانها يآزاد  جهان به منظور  يملتها"
رفـاه   يقينـاً ممكن است صلح جهان را به خطر انداختـه و   يم،كن يكوتاه يمانرهبر

را  يكـا گونـه آمر نقش رسـالت  ي نيزكند. اف. جان ".يمملت خود را به خطر انداز
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» .باشد يآزاد يقكه علت توف يت يافتهمأمور يختار وسطكرد ملت ما ت يانب ينگونها
)Busby & Monten, 2008: 452-3( .  
شامل  ي،متنوع يعملكردها يرندةدربرگ يانگرايالمللينب سنتتوان گفت مي دركل 

 ينفوذ اقتصـاد  يگران،د ياسيمداخله در امور س ينه همچنكنه فقط اعمال قدرت بل
 يپلماتيـك و تجارت، حفظ حضـور د  يگذار يهسرما يقاز طر يخارج يدر بازارها

 نهنسبت به تعهدات به شئون كشـور و كوشـش مصـمما    يتدر سطوح بالا، حساس
سنت در  ينا. باشديدر خارج م يكاييآمر يجهت انتقال و استقرار ارزشها و نهادها

 ـ   يـال امپر يجمهـور  يـك را  يكاحالت خود، آمر ينتريافراط جـورج   ةو بـه گفت
 يـن متحـده رفتـارش را بـر ا    يالاتا .ساختيم "نورس يامپراتور"يكواشنگتن، 
گذاران  ياستس. دارد جهاندر  يژهو ياستوار كرد كه كشورش رسالت ياساس منطق

باور خام اشتراك داشـتند كـه افكـار و     ينكه در ا رسيديبه نظر م يكاآمر يخارج
 ينكـه و ا يـد تمام مشـكلات جهـان را حـل نما    يدو با توانديم يكاييآمر يآرمانها

كننـد،   يجآرمانها را در خارج تـرو  ينا يااست كه به طور فعالانه ينرسالت آنان ا
  .راسيدموك جيمانند ترو

و ا .ا.ج يخارج ياستمشابه در س ييرفتارها يافتن هااين شاخص يانمنظور ما از ب 
به لحاظ وزن  يكارا با امر يرانا توانياگرچه نم. است هاين شاخصآنها با ا يسهمقا

رنـگ   يشاتگرا ينگفت كه ا توانياما به جرأت م ،كرد يسهمقا يالمللينو اندازه ب
 ـ  توانيكه م دهنديم يخارج ياستبه س يخاص يو بو  يگـر از د يآنها را بـه راحت
افكـار،   يجترو درمانند رسالت  ييشاخصها. ساخت يزمتما يريهاگو جهت هايشگرا

از  يگـر به آنهـا و مـوارد د   يكمك مال يده،هم عق يمتعهد شدن به دفاع از كشورها
  .جو نمودآنها را جست يرانا يخارج ياستدر س توانيكه م يستجمله موارد

 
  ييگرا و واقع گرايي آرمان. 2-2
 يـا هـدف   يـده، كه به هـر ا  ي ستاواژه ييگرا آرمان يسم ياآل يدها يسخن كل به 

مثال،  يبرا. در نظر گرفته شود يعمل يرو غ ينشدن يكه امر شودياطلاق م يشيگرا
 يسلاحها يانهدام همگان جهاني، خلع سلاح ا دغدغةب ييهايشدر جهان امروز گرا

 يالمللينب يتكردن امن محولآشكار،  يپلماسيپنهان با د يپلماسيد ايگزينيج ي،اتم
بردن فقر  يناروپا، از ب يههمانند اتحاد يقاييآفر يهاتحاد يجادبه سازمان ملل متحد، ا
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 ينچنينـي، هـا و اهـداف ا  يـده جهـان و ا  يندر جهان، دفاع از مستضـعف  يو نابرابر
عمل خارج به  يطةاز ح يراز شوند،يمحسوب م يانهآرمانگرا يستيياآليدها يشهاييگرا
اغلـب   گرايانه خواندن اين گرايشـات، ي، يعني آرمانحكم ينچن يمبان. يرسندم ظرن

در  از سرشـت بشـر   ينانهاز خوانش بدب يآن را ناش يتوانهستند اما در كل م يضمن
بـه   يابيدسـت  ينكـه ر اب يمبن يخاز احكام تار يريگبهره ينو همچن بينانهمقابل خوش

را  يكالراد ييريدشوار است و تغ يارو دست كم بس يرامكان ناپذ يصلح همگان يك
  ).Wilson, 2011: 332( نستدا كند،يطلب م يامور جهان

بنـديم بسـيار   مفهومي كه ما در اين مقاله تحت عنوان آرمان گرايـي بـه كـار مـي     
-الملل مياست، در علم روابط بين متفاوت از مفهوم رايج آن،كه با ليبراليسم عجين

 ـ نكتة. كنيمباشد و به همين منظور از بيان ادبيات مربوط به آن خودداري مي ي مهم
 يخـارج  ياسـت بـا س  ي توانداست كه آرمان گرايي ماي آيد رابطهكه به كار ما مي

 يخـارج  ياستكه در س ،به آرمان گرايي يكفاكتور نزد ينمهمتر. داشته باشد يرانا
 ياستس. باشديآن م آرمان خواهياست  يلدخ يبعد از انقلاب اسلام يژهبه و نيراا

بـه   آرمان خـواهي به اصطلاح  يخارج ياستس يكبا  توانديگرا م آرمان يخارج
 يـك . هـم پـوش شـود    "يدهابا"در  يزو ن) يستمينگرش س( يلدر سطح تحل يژهو
 ينمحـور بـوده، بـد   بسـط  ) يشـه و البته نه هم(عموماً آرمان خواه يخارج ياستس

اعتبار  يرا ب ياييجغراف يو مرزها يشداند يم    ينيصورت كه فراتر از قلمرو سرزم
 يمثل ارزشـها  يخود را به اصول اخلاق آرمان خواه يخارج ياستس يك. داند يم

را حول آن ارزشها و اصول، دست كم  يدهاييو با ي داندم يبندصلح پا ياو  يانسان
 ).130: 1388 يمي،ابراه( ي كندم يجادا ي،نظر يطةدر ح

الملل و چه بـه   ينروابط ب ةدر رشت يمقابل آرمان گرايي چه به لحاظ نظر ةنقط در  
برطبـق چهـار   . واقـع گرايـي قـرار دارد    ي،خـارج  ياستدر عرصه س يلحاظ عمل
 ي،الملل ينب ةكنشگر عرص ينمهمتر ةدولت به مثاب ،يعنيواقع گرايي يديمفروض كل

 يو قـدرت نظـام   يـت و والا بودن امن يعقلان يكنشگر يكپارچه،متحد و  يگريباز
)Waltz,2008: 12(ـ يانهواقعگرا يخارج ياستس يو اجرا يمكه به تنظ ي، كشور   يم

به دنبـال ثـروت و قـدرت     يي،عقلا يرانگ يمتصم: عناصر است ينا يپردازد، دارا
كه  يزيچ عنوان آن به يجهان ياستس ندر نظر گرفت ي،بودن در چارچوب منافع مل

 يفيداشتن تعر انتفاع و يزرا از ح يو ارزش ياخلاق ياستهايهست، خارج دانستن س
 ).122: 1388 يمي،ابراه( ياستو س ياز قدرت، دولت، منافع مل ينيع
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از آنجا كه مباني و اصول نظري اين جريان فكري بر دانشجويان و مخـاطبين ايـن    
ها اجتناب كرده و بحث خود را با اين سؤال پـيش  نوشته پوشيده نيست، از بيان آن

گرا باشد و هـم   واقع يتواندهم م يخارج ياستس يكگفت  توانيم ياآبريم كه مي
كه خـود واقـع    ييداد كه از آنجا ينگونهرا ا لاين سؤجواب ا توانيمآرمان خواه؟ 

و  ينچن كه كنديم يهبه دولتمردان توص و بوده يهنجار يهاگرايي هم حامل آموزه
. (Cox 1981; Ashley 1984)دانست يوژيدئولا يآن را نوع توانيم ،چنان رفتار كنند

 ـ يجـه را نت يخارج ياستس يو اجرا ينكه اگر تدو يلدل ينبه ا باورهـا و   ةمجموع
 ـ يم،كشور بدان يكحاكم بر  يرانگ يماعتقادات تصم  يـن هسـت، در ا  يـز ن ينكه چن

و  يـره ت يخارج ياستدر س يكرديو هرگونه رو يدئولوژيا ينصورت حد فاصل ب
 آرمـان خـواه،  باصـطلاح   ياسـت صـورت س  يندر ا يگر،د عبارتبه . شود يتار م

  . آرمان خواهگرا  واقع ياستشود و سيگرا محسوب م واقع ياستيس
گـرا امـا آرمـان     توان سياست خارجي واقعپس از روشن شدن اين مطلب كه مي 

-هايي مـي  مطلب بپردازيم، يعني اينكه چه شاخص خواه داشت بهتر است به اصل
با مطالعه منـابع موجـود در   . گرا را نمايندگي كند تواند يك سياست خارجي واقع

 يانـه گرا واقـع  ياسـتهاي س يگيريدر صدد پ يك دولتاگر توان گفت اين زمينه مي
توجه  خود هايناييالملل و امكانات و توايننظام ب يكنون يطبه شرا يستبايباشد م

 يك يـا نظـام آنارش ـ  يندر ا يستز يو برا يردرا بپذ ينظم كنون ،كامل داشته باشد
 ياسـت مختلف س يهايلات عضو شدن و تشك يقاز طر يادست به موازنه قوا بزند 

يكي از مظـاهر اصـلي   ). Walt 2000( يردگ يشرا در پ )Bandwagoning (يدنباله رو
افـزاري و نظـامي   هاي سختتوانايي گيري اهميت بسيار قائل شدن براياين جهت

هاي ايـن رويكـرد در عرصـة    تواند از ديگر ويژگيكسب پرستيژ نيز      مي. است
  .گذاري خارجي باشدسياست

  
  گرايي و اقتصادگرايي نظامي. 2-3
-گري را با چه شاخصكنم نيازي چنداني به توضيح اين نباشد كه نظاميگمان مي  

كشـور بـه    يك يبراتوان گفت مشخص كرد اما در كل ميتوان ها و رفتارهايي مي
 يك،استراتژ يدر اتحادها يتعضو يلاز قب يموارد يكردهاي نظاميمنظور اتخاذ رو

 ـ يزانم يشافزا درپي،ي پينظام يمانورها و در درجـات   يحاتتسـل  يفـي و ك يكم
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 ـ يهـا  يمتعارف، سخنران يرغ لاحهايكسب س يبالاتر تلاش برا بـر بـه رخ    يمبتن
  .است يازدست ن يناز ا ياستهاييو س يكو استراتژ ينظام يروين يدنشك
 ـ  ياست كه اغلب كشورها برا يامسئله يبه امور اقتصاد توجه   -ينبقا در نظـام ب

 ياتكا به اقتصـاد از حالـت امـر    ينا يبر آن استوار هستند، اما گاه يالملل تا حد
كـه   يتـا حـد   كنـد يم يداكشور پ ييكبرا ياتيكاملا ح ةخارج شده و جنب يهيبد

در عرصة اقتصادي شكست  پيروزييابه  يبه نحو هاياستس يهو شكست بق يتموفق
خود  ةتمام دغدغ يرااست، ز ينجا كشور چ ينمثال در ا ينبهتر. دارد يبستگ هاآن

و  يتـي امن يازهـاي ن يندر حال تأم يقگذاشته و از آن طر يرا بر محور رشد اقتصاد
 ياقتصاد ياستهاياتخاذ س ايبر .استالملل  ينو  ب يداخلايهخود در عرصه ياسيس

كارآمد در در دنياي امروز كه كانونهاي قدرت و ثروت متعددي وجود دارند كه در 
ينه زم يندر ا» موفق« يكشورها يتعامل با يكديگر هستند،  لازم است كه از الگوها

دارنـد، اسـتفاده    يرمس يندر قدم گذاشتن در ا ياديز ةكه تجرب ييدست كم آنها يا
هاي خارجي، انتقال تكنولـوژي،   جذب مديريت، تجربه و سرمايه امروزهشايد . كرد

پيگيـري سياسـت   صدور خدمات و گسترش تجارت خارجي از اولويت بالايي در 
هـاي خـاص خـود را در     مزيتهاي كلان اقتصادي داشته باشد، بويژه در ايران كه 

توان از است، برخوردار باشد، اما در هر حال نميدار نفت و گاز مانندبخش انرژي 
. لقب گرفته است غافل بـود  "كارخانة دنيا"تجربيات كشوري مانند چين كه امروز 

از نگاه ما اگر قرار است كشوري مانند چين برچسب اقتصادگرا به خود بگيرد بايـد  
گيـري   شناخت همه جانبه و دقيق تحولات اقتصادي دنيـا و بهـره  در مواردي چون 

، مـديريت هوشـمند و   المللـي  مناسب و بهنگام از امكانات جهاني و اقتصـاد بـين  
 يانـه واقعگرا ،اي و اطلاعـاتي  هاي ارتباطاتي، سـرمايه  ساختار يافتة حزبي و توانايي

پيشـگام   بحـر  ءماورا هموطناناستفاده از ي و قو ياقتصاد يپلماسيمسائل، د يدند
  .باشد
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يـن  دوگانـه را كـه در ا   يهاشاخص ينبود كه ا ميبعد درصدد آن خواه درقسمت

 ياسـت س يعوقا ينمهمتر يحتوض يندر ح يم،داد يحتوض ياتيعمل يبه گونه ا بخش
با  يتو در نها يمها را پر رنگ كنو آن يافتهپس از انقلاب  دوراندر  يرانا يخارج
نفت  ةراجع به رابط يكل يبه فهم لهادر آن سا ينفتجدولي حاوي درآمدهاي رسم 
لازم به ذكر است كه ما به هيچ وجه بـر آن  .يابيمدست  يراندر ا يخارج ياستو س

نيستيم كه درآمد نفتي قابليت تحت تاثير قرار دادن كليه خطوط سياسـت خـارجي   
ايران را داراست، زيرا جمهوري اسلامي ايران داراي اصول مسلمي است كه از متن 

توان از آن آنها غافل بـود حتـي در   مياسلام استخراج شده و تحت هيچ شرايطي ن
اين امر به وضوح در دو دوره اول پس از انقـلاب  . شرايط بحراني درآمدهاي نفتي

پر واضح است كـه بـه دليـل    . كه مورد بررسي اين مقاله است مشخص شده است
توان تمام وقايع مهم مطرح شده در پژوهش اصلي را محدوديت در اين نوشتار نمي

با ايـن حـال   . توانند تمام اين وقايع را در آن دنبال كنندمندان ميلاقهذكر كنيم و ع
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در ادامه قصد بر اين است تا وقايعي را كه مؤيد فرضيه اصلي مقاله است ذكر كرده 
   .و نتيجه حاصله را اعلام كنيم

  
  درآمدهاي نفتي و الگوهاي سياست خارجي در ايران.3 
هـا ميـان   اي نسبت به همبسـتگي ق و گستردهدر اين قسمت ما براي اينكه فهم دقي 

توان گيري در سياست خارجي پيدا كنيم و ببينيم آيا ميدرآمد نفتي و تغييرات جهت
به الگويي معنادار در اين همبستگي بدون توجه به دولت و حزب و يا جناح حاكم 
 رسيد، لازم است ميزان درآمدهاي نفتي و نسبت آن با توليـد ناخـالص ملـي را در   

وسپس با توجه با تغييراتي كه در سياست خارجي ايران اشاره خواهيم  ابتدا بياوريم
  .كرد، به تحليل نهايي خود دست يابيم

  
  ا تا پايان دولت سازندگي.ا.ج و الگوهاي سياست خارجي نفتي  درآمدهاي.3-1

كه انقلاب اسلامي رخ داد و ايـران دوران سـختي را    1357عليرغم انتظار، در سال
در واقع تا حـدي نـزول   . گذاشت، درآمدهاي نفتي آنچنان نزول نكردپشت سر مي

نكرد كه بتوان آن را دليلي براي ميل دولت موقت به تساهل در سياست خـارجي و  
به عبارتي در ادامه سياسـتهاي دولـت محمدرضـا    . مذاكره با آمريكا در نظر گرفت

موازنة منفي را كه دكتر مصـدق  شاه، دولت بازرگان، اما با اصول متفاوت، سياست 
دانيم دوره زمامداري دولت موقت همانطور كه مي. بر آن تأكيد داشت، پيگيري كرد

تعجبـي  . بسيار كوتاه بود و اين دولت ميراث يك انقلاب عظيم را به ارث برده بود
ندارد اگر آن را فاقد سياست خارجي مدون و پـي ريـزي اصـول مشـخص بـراي      

در اين دوره بيشـتر شـاهد انـزوا از    . سياست خارجي بدانيمموضعگيري در عرصة 
اما اين بدان معنا نيست كه ايـن يـك   . جهان با اتكا به همين درآمدهاي نفتي بوديم

  . استراتژي فكر شده و مدون بود بلكه بيشتر ناشي ازفضاي انقلابي بود
ين سالها دركل در ا.در سالهاي جنگ نيز كم و بيش با شرايط مشابهي مواجه بوديم

تعهـدات  . كـرد سياست خارجي ايران اهداف دوگانة فراملي و ملـي را دنبـال مـي   
كـرد و  اسلامي و رسالت انقلابي، تعقيب و تأمين اهداف فراملي را ايجـاب    مـي  

اما در اين دوره، ضرورتهاي جنگ . بخشيدالزامات جنگ اهداف ملي را اولويت مي
اند بلكه بر اهميت و اولويت آنها نيز افزود؛ بـه  تنها اهداف فراملي را به حاشيه نرنه
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نيـاز اهـداف فراملـي و    اي كه پيگيري اهداف ملي نيز به عنوان لازمه و پـيش گونه
از اينرو تلاش براي تحقق اهداف فراملـي بـيش از هـر    . يافتاسلامي ضرورت مي

مباني  از همين رو بنا به.زمان ديگر در دستور كار سياست خارجي ايران قرار گرفت
نظري اين مقاله هرگونه نسبت دادن رفتارهاي كوتاه مدت ايـن دولتهـا در ايـن دو    

-تواند ناشي از پيشداوري و ايرادهاي روشدوره به درآمدهاي نفتي در آن سال مي
هاي فرامرزي اين دولت و ميل آن به توان دغدغهبه همين ترتيب مي. شناختي باشد

الملل و دفاع از مستضعفين ارهاي مسلط نظام بينگرايي و ايجاد تحول در ساختامت
توان با درآمد نفتي تحليل كرد گرايي آن را هم به تبع نميالملليجهان و در كل بين

كـه البتـه نشـانگر    . بايست در چارچوب آرمان گرايي انقلابـي ديـد  و آن را نيز مي
  .ذكر شد تاثيرگذاري عميق همان اصول مسلم در جمهوري اسلامي است كه پيشتر

با اين حال ذكر اين نكته تحليلي در اين دوران هم خالي از فايـده نيسـت كـه در    
فاصله زماني بلافاصله بعد از انقلاب تا قبل از آغاز جنگ تحميلي عراق عليه ايران 

بـا كـاهش سـريع هزينـه نظـامي، واردات      و روي كار آمدن ميرحسـين موسـوي   
درصـد از   67بدين ترتيب، ارزش واردات تسليحات تا . تسليحات نيز كاهش يافت

. كاهش يافـت  1357ميليارد ريال در سال  139تا  1356ميليارد ريال در سال  416
اين در حالي است كه درآمد نفت در اين سالها كاهش چشمگيري نداشته كه بـدان  

تـوان  اين را مـي . هاي نظامي يك دولت انقلابي پايين بيايدن حد هزينهواسطه تا اي
تأييدي بر اين مدعا دانست كه درآمد نفتي خود به خود با هزينه هاي نظامي عجين 

تجاوز عراق . شودنشده است و هزينه نظامي حتي در دولت رانتير با هدف انجام مي
واردات تسـليحات بـه     رفـتن ميـزان  و بالا هاي نظامي و به دنبال آن، افزايش هزينه

، درحاليكه درآمد نفتي چندان درخور توجه افزايش نيافته بود، درخور توجه نحوي
و  1359ميليارد ريـال در سـال    217اين افزايش  .مهر تأييدي بر گفتة قبلي ما است

و  217دهنده رشدي بـه ترتيـب    باشد كه نشان مي 1360ميليارد ريال در سال  504
  .(Mofid, 1990: 60)صد استدر 132

عنوان يـك دولـت، از بعـد از    توان گفت جمهوري اسلامي ايران بهبه يك معنا مي 
از ايـن دوره  . جنگ و در دوره رياست جمهوري آقاي هاشمي رفسنجاني آغاز شد

توانيم از سياست خارجي مدون دولت و منطق آن و بـه  به بعد است كه ما واقعاً مي
رغـم  در اين دوره علـي . و فهم اين منطق حاكم سخن بگوييم تبع تلاش براي درك

-ا با نظريات روابط بـين .ا.تمام مشكلاتي كه به لحاظ سازگار كردن رويكردهاي ج
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الملل وجود دارد، شايد بتوان گفت در سالهاي رياست جمهـوري آقـاي هاشـمي    
در . سترفسنجاني، واقع گرايي نسبي بر رويكرد سياست خارجي ايران غالب بوده ا

گرايي به موازات پايبندي بر اصول انقـلاب،  سال، هاشمي رفسنجاني با عمل 8اين 
اي با انعطاف الملل تلاش گستردهبراي برپايي يك ايران مقتدر مورد توجه نظام بين

پذيري و مصلحت جويي انجام داد تا جمهوري اسلامي از انزواي سياسـي تحميـل   
انند همان عملي كه شاه از ابتدا در ذهن داشت، م. سال جنگ بيرون بيايد 8شده در 

تنها تفاوت اين دو دوره در اين است كه شاه ابزار ايـن اقتـدار را نظـامي گـري و     
اما واقع گرايي هر دو . دانستآقاي هاشمي رفسنجاني اين ابزار را اقتصادگرايي مي

اسب آن بـا  در اين است كه با مشاهده وجود امكانات ناشي از درآمدهاي نفتي و تن
تـوان اوضـاع   البتـه نمـي  . اهداف ملي، ميل به تبديل ايران به قدرت منطقه داشـتند 

دهي به اين واقـع گرايـي ناديـده    بحراني كشور در دوران بعد از جنگ را در شكل
  .گرفت

توان در جهت گيري سياست خارجي دولت گرايي را ميالملليدر اين دوره نيز بين
تصـريح   1368خـرداد   20اي در االله خامنهحضرت آيتهمين بس كه . مشاهده كرد

كردند كه امروز اساسي ترين كار ما اين است كه دسـت بـه دسـت هـم دهـيم و      
كشورمان را بسازيم و امكانات زندگي مرفه براي مردم به خصوص قشرهاي فقير و 

تر الگوي فراملي مـد نظـر نظـام    در ساية يك ايران توسع يافته. محروم فراهم كنيم
زيـرا ملتهـا وقتـي تجربـة يـك      . مبني بر صدور انقلاب نيز قابل پياده كـردن بـود  
: 1391دهقاني فيروزآبادي، (گيرند جمهوري اسلامي موفق را ببينند از آن درس مي

هاي قبل مبتني بر تغييـر  اين برونگرايي بيشتر از اينكه تقابلي و مانند دوره). 4-401
ي بوده و رنگ و بوي اقتصادي داشت؛ بر همـين  المللي باشد، تعاملنظام حاكم بين

اساس يكي از سياستهاي اين دو برنامه تعاملي فعال با كشورها و نهادهاي مـوثر در  
اقتصاد جهاني در جهت نهادينه كردن كردن روابط اقتصادي، افزايش جذب منابع و        

ان به منظـور  گذاري خارجي و فناوري پيشرفته و گسترش بازار صادراتي ايرسرمايه
  .افزايش سهم ايران از تجارت جهاني و رشد اقتصادي بود

ايران اقدام به انعقاد برخي قراردادهاي نظامي با كشـورهايي   1370تا  1369از سال 
مثل چين و شوروي كرده بود و تا حدي آمار خريد تسليحات درايـن سـالها بـالا    

ي دولـت دانسـت؛ اوضـاع    گـر توان آن را شاخصي براي نظـامي اما نمي. رفته بود
تسليحاتي ايران بعد از جنگ بسيار وخيم بود و در نتيجه فهم نياز به خودكفايي در 
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عرصة تسليحات بود كه دولت را مجاب كرده بود كه به فكر تقويت خـود در ايـن   
توان گفت كه اين افزايش توجه به بنيه نظـامي ناشـي از   به جرأت مي. عرصه باشد

به بعد كه درآمد ايـران از محـل    1371بوده زيرا دقيقاً از سال افزايش درآمد نفتي ن
يابـد مـا شـاهد كـاهش     استخراج و فروش نفت به ميزان قابل توجهي افزايش مـي 

و فضـاي بعـد از    1369-71در واقع در مقايسه با سالهاي . هاي نظامي هستيمهزينه
شـد، از  مـي  هاي نظاميجنگ كه در حدود يك سوم درآمد نفتي ايران صرف هزينه

البتـه شـايد بتـوان كـاهش     . هايي نيستيمبه بعد ديگر شاهد چنين هزينه 1372سال 
ميليارد دلار را دليلي  30هاي ايران بالغ بر قيمت نفت در سالهاي بعد و بحران بدهي

اي كه به كـار  ، اما نكته)189: 1378احتشامي، (هاي نظامي دانست بر كاهش هزينه
در دوره هشـت سـالة رياسـت جمهـوري آقـاي هاشـمي        آيد اين است كهما مي

گري از خـود  رفسنجاني ايران با وجود درآمدهاي بالاي نفتي ميلي به سمت نظامي
نشان نداد و تمايل به امنيتي كردن مسائل نداشته     و به قول يك مقام آمريكـايي،  

. روع باشدكرد كه مورد نياز براي دفاع مشايران تنها تاحدي تسليحات خريداري مي
توان در تقويت در عوض مهمترين وجوه سياست خارجي ايران در اين دوره را مي

گرايـي اقتصـادي، اسـتفاده از سـازوكارهاي     سازمانهاي همكاري اقتصادي، منطقـه 
سازمان ملل براي بازسازي كشور و سياستهايي كه تماماً متمركز بر اولويت اقتصـاد  

  ).421-31: 1391دهقاني فيروزآبادي، (است دانست 
گرايي، اقتصادگرايي بـه  الملليبين: پس به طور خلاصه در اين دوره ما شاهد بوديم
  .منظور استقلال و حركت در مسير واقع گرايي

  
  ا تا پايان دولت اصلاحات.ا.ج خارجي نفتي و الگوهاي سياست درآمدهاي .3-2

با به قدرت رسيدن خاتمي، سياست خارجي ايران وارد مرحلة جديـدي شـده و از   
به دليل اهميتي كه درآمد نفتـي در  . حالت مقابله به سمت مصالحه گرايش پيدا كرد
تا  1376در اين دوره  يعني از سال . اين دوره دارد بايد آن را پيش از همه ذكر كرد

بـه غيـر از دو   . مدهاي نفتي كشـور هسـتيم  برابر شدن درآ 5ما شاهد تقريباً  1384
با كمي كاهش مواجه شد، در تمام  1380و  1377مقطعي كه اين درآمدها در سال 

  . سالها با افزايش چشمگير آن روبرو هستيم
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زدايي بود و بر اين اساس در اين اصل حاكم بر سياست خارجي در اين دوره تنش
وابط ايران با ساير كشورها و بـويژه  بايست شرايط مساعدي براي توسعة ردوره مي

اين در واقع ادامـة همـان رويكـرد    . آمدالملل فراهم ميبا بازيگران اصلي نظام بين
در ايـن دوره نگـاه دولـت بيشـتر از اينكـه      . واقع گرايي نسبي در دورة قبل است

معطوف به مصالح اسلامي باشد به سمت منافع ملي سوق پيدا كرد و ميل دولت به 
حتي در اين راستا . المللي بودجايگاه و منزلت ايران و ايراني در جامعة بين تقويت

توانست مانع اين امر شود را از سر راه برداشت كـه همانـا   هرآنچه كه در داخل مي
محدوديت هاي سياسي دوران سازندگي بـود و آن را تبـديل بـه گفتمـان توسـعة      

المللـي را  هاي جديد بينليتسياسي كرد تا به لحاظ داخلي هم كشور كشش مسئو
شاخص اصلي اين مسئوليت هم طرح گفتگوي . به لحاظ نظري و عملي داشته باشد

وي براي ايران مسئوليتي فرهنگي در . تمدنهاي سيد محمد خاتمي در اين دوره بود
قبال جهان و جهانيان قائل بود و با تكيه بر پشتوانه فرهنگي ايران و در نظر داشـتن  

به عنوان اصلي عقلاني، در پي نزديكتر ساختن ملل و فرهنگهاي جهان تنش زدايي 
وي در اين زمينه تا حدي موفق هم بود تا جـايي كـه مجمـع عمـومي     . به هم بود

در اين دوره شايد بيشتر از . را سال گفتگوي تمدنها نام نهاد 2001سازمان ملل سال 
ي مصـالحه و همزيسـتي بـا    المللي ايـران در راسـتا  اي شاهد تمايلات بينهر دوره

المللي المللي هستيم و اين به مفهوم بيندگران و ايجاد فضايي بهتر براي زيست بين
اين نطق خاتمي به خوبي بيانگر . گرايي مذكور در فصل نظري بسيار نزديكتر است

تنها خواهان اسـتقرار يـك نظـام    جمهوري اسلامي ايران نه": اين موضعگيري است
درون خود است، بلكه منادي و دعوت كننده بـه نـوعي دموكراسـي    سالار در مردم
كرد و سـعي  در اين دوره ايران به شدت از انزواگرايي پرهيز مي ".المللي استبين
المللي با تكيه بر اصول اساسي دولـت يعنـي   كرد در حل و فصل بحرانهاي بينمي

ايـن مـورد مـاجراي     بهترين نمونـه در . مفاهمه و مذاكره به حل آنها مبادرت ورزد
در حاليكـه  . سپتامبر است 11بحران افغانستان و حضور آمريكا در آن پس از حملة 

توانست با در نظر گرفتن افغانستان به عنوان عمق استراتژيك خود و يا بـه  ايران مي
افزاري اتخاذ كند، و يـا حتـي   عنوان برادران شيعي خود در اين مورد موضع سخت

اي نامربوط به سياسـت خـارجي ايـران    شه كرده و آن را مسئلهتوانست انزوا پيمي
بـر سياسـت خـارجي ايـران      1380مهر  23شهريور تا  25گفتماني كه از (بشمارد 

اين سياسـت بـر پايـه اصـل     . ، جهت گيري بيطرفي فعال را اتخاذ نمود)حاكم شد
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بود كه اين تفكيك و بازدارندگي استوار بود و بر اساس آن تمام تلاش ايران بر اين 
مسئله را از طريق تأكيد بـر نقـش محـوري سـازمان ملـل در مـديريت بحـران و        

در كـل  . جلوگيري از وقوع تهاجم نظامي آمريكا به طالبـان حـل و فصـل نمايـد    
محورها و عناصر حضور فعال ايران در بحران افغانسـتان، بـه كـارگيري سياسـت     

ز درگيري نظامي، دفاع همه جانبه زني، اجتناب ااقناعي با جاي سياست اجبار، چانه
نمـود  ). 488-91: 1391دهقاني فيروزآبادي، (زدايي بود و اتحاد براي صلح و تنش
اي ايران و تلاش ايـران  توان در بحران عراق و مسئلة هستهبارز اين تاكتيكها را مي

براي حل مسئله به دور از رويكرد تقابلي و با تاكيـد بـر مـذاكره و عقلانيـت نيـز      
  .شاهده كردم
توان فهميد كه در اين دوره هم عليرغم درآمدهاي كـلان نفتـي   بر همين اساس مي 

امنيتي كه آن هم در راستاي تـنش  -دولت در ايران به غير از چند موافقتنامة دفاعي
اي بود، گرايش چنـداني بـه سـوي وارد    زدايي و نزديكتر شدن به همسايگان منطقه

نداشته و اين بيشتر به اعتقاد اين دولت به قـدرت  كردن حجمة زيادي از تسليحات 
اگرچه . افزاري مبتي بر مصالحه بوده است تا قدرت سخت افزاري مبتي بر مقابلهنرم

نه مانند دولت قبلي اما اين دولت هم به منظور گسترش روابط خود بـا كشـورهاي   
هاي اقتصادي ديگر و تقويت جايگاه ايران به لحاظ منزلتي در منطقه و جهان، گرايش

البته جاي شك ندارد كه اولويت اين دولت بر مسئلة . مشخصي را از خود بروز داد
اما بالاخره از آنجـايي كـه   . توان آن را اقتصادگرا ناميدفرهنگ و منزلت بود و نمي

دولتي واقعگرا بود، پيشرفت اقتصادي را هم به عنوان اصلي اساسي در قدم نهـادن  
-و مناسبات جهاني و فعال بودن آن در ايـن جامعـه مـي   كشور به عرصه مبادلات 

  .دانست
گرايانـه و  پر واضح است كه سياست خارجي ايران در اين دوره سياستي      عمل

تر از دورة قبل است، زيرا در اين دوره از مقابله با ديگران كاسته شد، و واقعگرايانه
المللي از دست رفتـه،  بين بر اساس ضروريات مورد نياز كشور يعني بازيابي اعتبار

در اين دوره، دولت اصل همزيستي، همگرايي و همكاري را در مركـز  . تدوين شد
كند كه مبنايي براي اعتمادسازي دهد و از منطق مفاهمه پيروي ميثقل خود قرار مي

زا و آرمانگرايانـه كـه منـافع    در سياست خارجي است و از هرگونه شعارهاي تنش
  .   كندخطر بياندازد پرهيز ميملي ايران را به 

گرايـي فرهنگـي بـر اسـاس     المللـي واقع گرايي، بـين : در اين دوره ما شاهد بوديم
  .الملليمصالحه، اقتصادگرايي معطوف به اعتبار بين
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  ا تا پايان دولت احمدي نژاد.ا.درآمدهاي نفتي و الگوهاي سياست خارجي ج -3-3
-ابتدا سير صعودي نجومي و شـگفت . تدو رويداد بزرگ آغازيدن گرف 1384سال 

انگيز درآمدهاي نفتي در حدي كه درآمد نفتي ايران در هشت سالة مورد بحث بيش 
داده است و دوم روي كار آمدن از نصف درآمدهاي تارخ نفتي ايران را تشكيل مي

  .نژاد به عنوان يك قدم گام تهاجمي در عرصة سياست خارجيمحمودي احمدي
رچه درآمـدهاي نفتـي بـه طـرز سرسـام آوري افـزايش يافـت و        در اين دوره اگ

نژاد را به فكر برداشتن گامهـاي بلنـد در عرصـة    دولتمردان و شخص آقاي احمدي
، اما اين به هيچ وجه بـا واقـع   (Gasiorowski, 2007: 126)سياست خارجي انداخت 

. ن نيستگرايي ناشي از افزايش درآمد زمان پهلوي دوم و حتي دو دوره قبل يكسا
هاي ناشـي از  هاي ناشي از اين درآمدها، محدوديتها علاوه بر تواناييدر آن دوره

-گرايي و تنشرانتير و تك محصولي بودن ايران مد نظر دولتمردان بوده و چندجانبه
كردند تا بتوانند روابط خـود  زدايي در سياست خارجي را تا حد ممكن رعايت مي

تكنولوژيك از -امنيتي و اقتصادي -و به لحاظ دفاعي را با جامعة جهاني حفظ كرده
نژاد و درحاليكه در اين دوره آقاي احمدي. آنها استفاده كرده و همگام با آنها باشند

. دولت متبوعه  بيشتر سعي در رفتارهاي تهاجمي از طريق شعارهاي آرماني بودنـد 
گرايـي دولـت و   بـه اگرچه در اين دوره ما شاهد رفتارهايي هستيم از قبيل چندجان

سوق يافتن به سمت كشورهاي ذرة و كشورهاي آمريكاي لاتين و البته گرايش بـه  
تواننـد نشـان از   سمت قدرتهايي مثل چين و روسيه، اما صرف ايـن رفتارهـا نمـي   

هـاي ابتـدايي   در ايـن دوره ماننـد دوره  . واقعگرايانه بودن سياست خارجي باشـند 
. ظمي جهاني و استقرار نظم مورد علاقه خـود بـود  نانقلاب، دولت در فكر تغيير بي

اين تكيه بر ايدئولوژيك كردن سنت اسلامي و سعي در اعمال آن در سطح جهـاني  
اعلام مواضعي از قبيل مـتهم سـاختن غـرب بـه پيگيـري      . عين آرمان گرايي است

گسـتر و  هاي جهـان اي و علمي عليه ايران، تشديد ضديت با سياستآپارتايد هسته
گرايي آمريكا و اظهارات شديد ضدصهيونيسـتي و از سـرگيري فعاليتهـاي    انبهيكج

سازي اورانيوم، همه و همه آنهم بدون مهابا و توجه به مصلحت مـد  مربوط به غني
گرايـي سـالهاي رياسـت جمهـوري     نظر رهبري نشان از آن داشت كه ديگر عمـل 

اقع گرايـي سـالهاي   هاشمي رفسنجاني در سياست خارجي ايران اولويت ندارد و و
رياست جمهوري سيد محمد خاتمي هم در مقام مواجهه با موجهـاي بلنـد آرمـان    
گرايي به فراموشي سپرده شده است؛ چرا كـه جمهـوري اسـلامي ايـران، دولتـي      

نژاد اهـداف و كـارويژة آن را كتـاب و سـنت     حداكثري است كه به تعبير احمدي
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اين عبارات كاملاً بيانگر  .(Gasiorowski, 2007: 132)كنند و نه مصلحت ميمشخص 
  .آرمانگرايانه بودن سياست خارجي در اين دوره است

. گرا است اما برونگراي تقـابلي المللينژاد قطعاً بينسياست خارجي دولت احمدي  
به اعتقاد گازيوروسـكي، آرمـان گرايـي اسـلامي     . وي سعي در تغيير جهان داشت
او بـر ايـن   . خواهانه و حـداكثري اسـت  يار آرمانمحمود احمدي نژاد، در واقع بس

نژاد بعد از به قدرت رسيدن، غيـر منتظـره و بـا چرخشـي     عقيده است كه احمدي
ناگهاني، سياست خارجي ايران را به سمت تجديد شعارهاي دهة اوئل انقلاب سوق 
داد و با در پيش گرفتن سياست تجديدنظرطلبانه با جهان خارج، در برهم زدن نظم 

نژاد با تأكيـد بـر   احمدي. المللي و ايجاد نظم جديد بسيار كوشيداكم بر نظام بينح
اي المللي و منطقـه هاي بينسازيلزوم حضور مبتكرانه و كارشناسانه در      جريان

-افزايد كه سياست خارجي دورة جديد، تهاجمي، امـا نـرم  با هدف تأثيرگذاري مي
اي نخواهد بـود كـه   ي است و مواضع ما به گونهالمللافزارانه از جنس مناسبات بين

  . به اتخاذ سياستي منفعلانه و دفاعي مجبور گرديم
نژاد رشد چشمگيري در مناسبات اقتصادي كشور اگرچه در اين دوره دولت احمدي

توان آن را دليلي بـر اقتصـادگرا بـودن دولـت     با چين و روسيه ايجاد كرد، اما نمي
زيرا در اين دوره زيربنايي براي . د دولت سازندگي دانستناشي از درآمد نفتي مانن

رويكـرد سـخت   . رشد اقتصادي توليد محور و ايجاد صنايع پيشـرفته ايجـاد نشـد   
افزاري اين دولت نيز ناشي از تهاجمي بودن جنس سياست خـارجي آن بـود و در   

را بـه  المللي ما امكان خريـد تسـليحات در ايـن دوره    هاي بينواقع به دليل تحريم
بزرگترين منبع تسليحات ما در اين دوره روسـيه  . خواستيم نداشتيماي كه مياندازه

بود و فروش سلاح توسط آن به ايران هميشه مورد مناقشه ميان اين كشور و آمريكا 
بوده به همين دليل سيل صدور تسليحات در اين دوره وجود ندارد بويژه در حدي 

در واقع بيشتر درآمدهاي نفتي كلان . گري زداميكه بتوان به اين دولت برچسب نظ
گيري اقتصادي يا نظامي صرف اهداف آرماني، يارگيري، در اين دوران بدون هدف

تنها چيزي كه در اين دوران بيشـتر از  . المللي گرايي تقابلي شداقناع ديگران و بين
ي نشـان  خورد، بلندپروازي و ساختن نماد بـرا داشتن هدف و پيشرفت به چشم مي

كه هرگز به لحاظ زيربنايي رخ نداده بـود،  ) علمي و تكنولوژيك(دادن پيشرفتهاي 
  .است

هـا، نقصـها و   ثبـاتي در مجموع، سياست خارجي ايران در اين دوره، بـا تمـام بـي   
كاستيهايش راشايد بتوان كاريكاتوري از همان استقلال خواهي و سياسـت مسـتقل   
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ماجراجوي احمدي نژاد و بر پايـه اصـول    ملي درنظر گرفت كه در قالب شخصيت
  .فراملي قانون اساس و ارزشهاي انقلاب با عروج درآمدهاي نفتي مجدداً ظهور كرد

  

  
  
  گيرينتيجه.4
هـاي  هاي ميان درآمد نفتي بالا و البته جهشهمانطور كه نشان داده شد، همبستگي 

كه در بخش نظـري  گيريهاي اساسي سياست خارجي ناگهاني اين درآمدها با جهت
نكته مهم اين اسـت كـه مـا در ايـن     . مورد بحث و بررسي قرار داديم، وجود دارد

نوشته تاحدي متوجه شديم كه عامل درآمد نفتي درسياست خارجي دولتهاي حاكم 
توان از آن غافل سزايي در كنار عوامل ديگر داشته است و نميبر ايران سهم      به

كننده ين  عقيده نيستيم كه اين عامل به صورت منفرد تعيينبه هر ترتيب ما بر ا. بود
تـوان  ها به اين مطلب رسيديم كه نميگيري ها است و پس از اين بررسياين جهت
هاي دو دولت سال حكومت دولت رانتير در ايران شباهت سياستگذاري 60در طول 

در واقع كار . تكاملاً متفاوت به لحاظ ارزشي و ساختاري را ناشي از تصادف دانس
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ها بوده كه تاحدي تأثير آن را بر اين شـباهت  ما بررسي يك عامل مهم در اين دوره
  .ها بسنجيمدر سياست گذاري

در اين مقاله به اين نتيجه رسيديم كه هر زمان درآمدهاي نفتي روندي صـعودي را   
-خوبي مياين را به . داشته، ما سير واقعگراتر شدن دولت حاكم را پيش رو داشتيم

در ايـن  . توان در سياستهاي واقعگرايانه دولتهاي هاشمي رفسنجاني و خاتمي ديـد 
سالها آنچه بيش از همه مطرح بـوده اولويـت منـافع ملـي كشـور بـر سياسـتهاي        

-اي ما شاهد نظاميدرهيچ دوره. آرمانگرايانه و تناسب امكانات با اهداف بوده است
در هر دوره هدف . از درآمدهاي بالا نبوديمگري ناشي به نظامي شوقگري به دليل 

شد تقويت جايگاه و منزلت ايران در منطقـه  اصلي كه با توجه به امكانات تعيين مي
اما در دوره هاي مختلف ابزار تحقق اين هدف متفاوت بوده، و . و جهان بوده است

لاب اسلامي ايران بويژه در دوره بعد از انق.لزوما هم به درآمدهاي نفتي مرتبط نبوده
 ـ 2006تا سـال  . هاي نظامي پاييني داشته استجزو كشورهايي بوده كه هزينه ران اي

پنجاه و چهارمين كشور جهان به لحاظ سهم هزينه هاي نظامي از توليـد ناخـالص   
ايـران بـا   ) سيا(بر اساس آمار سازمان اطلاعات مركزي آمريكا  .تداخلي كشور اس

و نيم درصد از توليد ناخـالص داخلـي    2دلار كه ميليارد  10هزينه متوسط سالانه 
اين را البته . ر جهان قرار داردكشو 173از  54اين كشور را شامل مي شود، در رده 

محرمانـه محسـوب                آمار نظامي برخي كشورها از جمله ايران هم بايد ذكر كرد كه
  . درباره اين آمار ارايه نمي شود مي شودوهيچ رقم رسمي

ضمن متوجه شديم كه تأثير شخصيت رهبران و اوضاع دروني كشـور هـم در    در 
توان ناديده گرفت و بارزترين مثال در اين زمينه هم آخرين دولتـي  ها نمياين دوره

در مورد اوضاع داخلي . نژاداست كه مد نظر قرار داديم يعني دولت محمود احمدي
تـوان بـا   ك دولت انقلابي را نميهم همانطور كه قبلاً هم ذكر كرديم، تصميمات ي

از حـد  عاملي قويتر و پررنگ تر از خود انقلابي بودن تحليل كرد، و ربط دادن بيش
-تواند تا حدي سـبب ايـراد روش  گيري ها به عوامل غير از آن مياتفاقات و جهت

  . شناختي و اشتباهات محاسباتي شود
واگرايي در سياسـت خـارجي   هاي مورد بررسي ما شاهد انزدر هيچ دوره از دوره 

مگر در دوره اوايل انقلاب كه ناشي از قيمت نفت نبود بلكه ناشـي از  . ايران نبوديم
اي در هـر دوره . المللي بودهاي مسولان نظام بر ناعادلانه بودن نظم و نظام بينايده
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گرايي مد نظر حاكمان اگرچه با ديگري كمي متفاوت بـود، امـا هميشـه    الملليبين
ديده كه توانايي قبول مسئوليت هاي فراملي را داشته ن خود را در جايگاهي ميايرا

توان بشترين همبستگي را ميان توان گفت مياز اين رو مي. توانسته داشته باشديا مي
در جايگاه بعـدي ايـن همبسـتگي از    . گرايي ديدالملليدرآمدهاي بالاي نفتي و بين

شود و در نهايت اين كه پيوند گرايي ديده مي-قع همه بيشتر ميان اين درآمدها و وا
هاي ناگهاني و حركـت بـه سـوي    محكمي ميان اين درآمدها حتي در هنگام جهش

تنها چيزي كه بـود، سياسـت   . گري صرف و يا سازندگي اقتصادي ديده نشدنظامي
المللي بود كه در هر دوره يك ابزار خـاص  معطوف با تقويت استقلال و منزلت بين

  .گزيدبراي خود برمي را
گرايي مورد نظر مـا در  الملليهمانطور كه از بررسي شواهد و مدارك پيداست بين 

اي كه ما در ابتدا مد نظر داشـتيم  گرياما نظامي. خلال بحث تا حد ممكن تأييد شد
هاي بالاي نظامي تنها و تنها به دليـل سرمسـتي از درآمـدهاي بـالاي رانتـي      هزينه

در حاليكه در انتها متوجه شديم هيچگاه در ايران به عنوان يك دولت . بادآورده بود
اي بـه  رانتير درآمدهاي بالاي نفتي ختم به سرمستي نظامي نشده بلكه در هـر دوره 

در دوران آقاي هاشمي رفسنجاني كسـب جايگـاه   . هدف خاصي معطوف شده بود
شـد و در  گي خوانده ميبرتر در منطقه از طريق تقويت بنية اقتصادي و آنچه سازند

رفتـة  دوران آقاي خاتمي اين درآمدها در جهت كسب و بازيـابي اعتبـار از دسـت   
المللي و اعادة شأن و منزلـت ايـران و ايرانـي    هاي قبل به لحاظ بينايران در دوره

  . هزينه شد
اي معنا دار ميـان درآمـد   گيرانه برخورد كنيم بايد بگوييم كه رابطهاگر كمي سخت

گـري وجـود نـدارد، زيـرا در يـك دوره ايـن       گري و اقتصاديي بالا و نظاميرانت
پـس بـا اطمينـان    . اي ديگر هم ختم به ديگري شددرآمدها ختم به يكي و در دوره

گـري يـا   ايـم بـه سـمت نظـامي    توان گفت ما هرگاه درآمد بالاي نفتي داشـته نمي
تـوان گفـت كـه هرگـاه     در عوض با اطمينان نسبي مي. بابيماقتصادگرايي سوق مي

درآمد نفتي ايران به عنوان يك دولت رانتير سير صعودي داشـته اسـت، مـا شـاهد     
المللي و قبـول  جويانه معطوف به كسب و حفظ جايگاه بينگرايشهاي       استقلال

-نژاد هم ايـن اسـتقلال  حتي در دورة آقاي احمدي. اي هستيممسئوليت هاي منطقه
اما چون در قالب شخصيت وي ظاهر شـد، بيشـتر جنبـة    طلبي نمود بسياري يافت 

و البته اين استقلال خواهي به تبـع سـبب   .آرمانگرايانه به خود گرفت تا واقعگرايانه
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توان گفت گويـا  به عبارتي مي. شد كه سياست خارجي ايران تهاجمي جلوه كندمي
اشـته  اي مسـتقيم د تهاجمي شدن سياست خارجي با درآمدهاي نفتي ايـران رابطـه  

  .است
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